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مریم عرفانیان

  تربیت دختر

فرزند دوم مان هم دختر بود. يکي از اقوام به شوخی گفت:
- » قربانعلی! چرا اين قدر دختر مي خواهي؟ بس است ديگر.«

او با خوشحالی جواب داد:
- »اگه تمام فرزندانم دختر باشــند، افتخار می کنم. مي خواهم آنها را درســت تربيت کنم تا 

وقتي به تکليف رسيدند، خودم چادر سرشان کنم.«
آن وقت پيشانی نوزاد را بوسيد و ادامه داد:

- »طوري دخترانم را با حجاب و مقيد به اسلام بار می آورم که زبانزد همه  مردم باشند؛ هرکس 
آنها را ديد بگويد: دست آقاي نظيف درد نکند با اين دختر تربيت کردنش.«

با اين حرف قربانعلی دهان همه بسته شد.
خاطره ای از شهید قربانعلی نظیف
راوی: فاطمه حکم آبادی، مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در ديدار اخير با خانواده های شهدا در مورد بزرگ ترين قهرمانان کشور بودن 
و عالی بودنِ درجه شهدای ما فرمودند:

»شهدا قهرمان کشورند؛ قهرمانهای کشور ما شهدا هستند؛ بالاتر از شهدا ما هيچ قهرمانی نداريم؛ اينها 
هستند که در دشوارترين ميدانها مبارزه کردند و توانستند به عالی ترين درجات برسند و توانستند دشمن را 

شکست بدهند؛ اينها قهرمانند.... شهدای ما همه قهرمانند....
عزيزان من! آن چيزی که خيلی مهم است- و اين کلمه آخر من است که عرض می کنم- ]اين است که[ 
فرزندان شما، شهيدان شما، در يکی از حسّاس ترين مقاطع تاريخ کشور، سرنوشت کشور را عوض کردند؛ در 
يکی از حسّــاس ترين مقاطع. انقلاب اســلامی رخ داد تا کشور را که داشت به سرعت به سمت درّه  انحطاط 
اخلاقی و دينی و سياسی پيش می رفت حفظ کند و حفظ کرد، بعد دشمن حمله نظامی کرد و اين جوانها 
بودند که رفتند ايستادند هشت سال مقاومت کردند، کشور را نجات دادند؛ بعد، در طول اين زمان تا امروز، 
در فتنه های مختلف، در آشــوب افکنی های مختلف، در نوع متنوّع حملات دشمن، جوانها سينه سپر کردند، 
تعدادی از اينها به شــهادت رسيدند- مثل همين حوادثی که در اين سال گذشته يا سال های گذشته اتفّاق 
افتاد- توانســتند اين کشور را حفظ کنند. سرنوشت کشور را اينها به سمت سربلندی کشاندند. امروز کشور 
ما سربلند است؛ جوانها اين کار را کردند، شهدای شما اين کار را کردند. امثال ماها نمی توانيم ادّعا کنيم که 
ما فلان اقدام را کرديم، فلان حرکت را کرديم؛ نه، اگر فداکاری اين جوانها نبود، هيچ اتفّاقی برای اين کشور 
نمی افتاد و می رفت به طرف درّه  ســقوط؛ آن که مانع شــد، جوان شجاع و مؤمن و متدينّ و انقلابی و فداکار 
بود که توانســت اين کار مهم را انجام بدهد. اين جوانهای ما توانســتند کشور را از تهديدها و از خطرها عبور 
بدهند؛ توانستند کشور ما را از خطرهای بزرگ نجات بدهند، از تهديدها عبور بدهند، خيلی از تهديدها را به 

فرصت تبديل کنند.«1402/04/04
و در مورد الگوی زنده بودنِ شهدا فرمودند:»چه آنهايی که در دفاع مقدّس شهيد شدند، چه آنهايی که 
شهدای امنيّتند و در مرزها به شهادت رسيدند، چه آنهايی که در اين چند سال اخير برای دفاع از حرم رفتند 
و از حرم عتبات عاليات دفاع کردند، از حرم حضرت زينب دفاع کردند، اينها از بهترين تعلّقات و شيرين ترين 
تعلّقات خودشان گذشتند، پا گذاشتند روی تعلّقات خودشان و رفتند. اينها همه الگويند؛ جوان احتياج به الگو 
دارد و اينها الگوهای زنده ی کشور ما و جوانهای ما محسوب می شوند؛ ياد اينها بايد زنده بماند.«1402/04/04

ستارگان نورانی
در مورد قهرمان و عالی درجه بودنِ شــهدا بايد گفت که خاطراتی که از بســياری شهدا به ويژه شهدای 
شاخص نقل شده است، نشان می دهد اين ستارگان آسمان انقلاب اسلامی به قول معروف ره صدساله را يک 
شبه پيموده و آنچه را که عارفان بعد از سال های طولانی رنج و رياضت های خاص و طاقت فرسا ممکن است 
به آن دست يابند، شهدا فراتر از آن را در مدتی کوتاه و اغلب در عنفوان جوانی کسب نموده و به قهرمانانی 

عالی درجه تبديل گرديده اند که سرنوشت کشور را عوض نموده اند.
عوض کردنِ مسیر و سرنوشت کشور و منطقه و جهان

در مورد عوض شدنِ سرنوشت کشور به دست شهدا بايد گفت که کشور ايران مرکز ثقل غرب آسيا و در 
حساس ترين منطقه آن واقع گرديده است که در دوران طاغوت توسط مفسدترين و وابسته ترين شاهان اداره 
می شــد و نه تنها رأس حکومت و خانواده و درباريان در فساد آشکاری غوطه ور بودند، بلکه مملکت را نيز به 
فساد و وابستگی کشانده و عوامل بزرگ ترين و جنايتکارترين مستکبران جهان يعنی آمريکا و اسرائيل علناً در 
مراکز حساس کشور همچون ارتش حضور فيزيکی داشته و نفوذ و دخالت شان در ساير شئون و همچنين در 
تعيين سياست های اصلی و اساسی کشور برکسی پنهان نبود و محصول اين نوع کشورداری هم رواج انحطاط 
و سقوط و وابستگی همه جانبه و فعاليت رسمی مراکز فساد و فحشا بود؛ در چنين شرايطی به برکت عنايات 
الهی و رهبری امام خمينی و خون شهدا، انقلاب اسلامی ايران به پيروزی رسيد و دست مستکبران از کشور 
قطع و بســاط فســاد و فحشای علنی برچيده شد و مبارزه با مستکبران و دفاع و پشتيبانی از مظلومان عالم 
در دستور کار جمهوری اسلامی ايران قرار گرفت و البته هر چه جلوتر رفتيم باز شهدای بسيار و بی شماری 
در راه دفاع از انقلاب و نظام تقديم گرديد از عالی ترين مسئولان همچون رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس 
 قوه قضائيه، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه و ارتش و نيروی انتظامی، نمايندگان دولت و مجلس و مسئولان در 

رده های مختلف تا مردم عادی و بسيجيان مخلص و جان بر کف.

پس از پيروزی انقلاب اســلامی در برخی شــهرها توطئه های وحشتناک و خونين ضدانقلاب با رويکرد 
تجزيه طلبی که مشــابه جنايات داعشــيها و تکفيريها در ســوريه و عراق بود، در سطحی گسترده آغاز شد 
وترورهای کور در تهران و ساير نقاط نيز مکمل آن بود به گونه ای که ارکان حکومت وعالی رتبه ترين مسئولان 
در مدت کوتاهی به شهادت رسيده و منافقينِ ضدانقلاب در برخی شهرها کشتار گسترده ای راه انداختند که 
با تقديم شهدای عزيزی مبارزه و مقابله با اين تحرکات انجام شد و هنوز درگيريهای داخلی ادامه داشت که 
جنگ تحميلی با پشتيبانی تمامی ابرقدرت ها و اذناب شان آغاز گرديد که با تقديم چند صد هزار شهيد و به 
برکت خون شــهدای قهرمان مان، ضدانقلاب داخلی دفع و جنگ تحميلی با پيروزی جمهوری اسلامی ايران 
خاتمه يافت و عزت و سربلندی و سرفرازی برای جمهوری اسلامی ايران به ارمغان آمد. متعاقب آن معادلات 
منطقه ای و جهانی تغيير کرد و به برکت خون شهدا و الگوبرداری از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گروههای 
مقاومت در سراسر خاورميانه تشکيل گرديد و انواع و اقسام توطئه های مستکبران و دنباله های شان در منطقه 
به برکت خون شــهدای محور مقاومت با شکست مواجه شــد و مستکبران جهانی به ويژه آمريکا و اسرائيل 

دچار افول و انزوای بی سابقه ای شدند.    
در سوريه و عراق خونريزی ها، وحشی گری ها، سربريدن ها، پوست کندنها، زنده زنده سوزاندن ها و تهديد 
حرم های مطهر از ســوی داعش و تکفيری ها که از حمايت همه جانبه  دشمنان قسم خورده  اسلام برخوردار 
بودند، به برکت خون شــهدای مدافع حرم از جمهوری اســلامی ايران و کشورهای مختلف و به ويژه سردار 

بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سليمانی با شکست مواجه گرديد و نابودی داعش اعلام و محقق گرديد.
در فلســطين و لبنان نيز با تقديم هزاران شــهيد، رژيم اشغالگر قدس بارها با شکست های مفتضحانه ای 

مواجه شده و در حال حاضر با سرعت سرسام آوری در سراشيبی سقوط ونابودی قرار دارد.
در داخل کشــور نيز فتنه ها و آشوب های داخلی، تعرضات مرزی و اقدامات تجزيه طلبانه توسط شهدای 
امنيت از قوای نظامی و انتظامی و بســيجيان مخلص و جان بر کف، بارها و بارها دفع گرديده اســت و به 

ويژه در يک سال اخير کمتر روزی بوده است که خبر شهادت مدافعان امنيت در کشور منتشر نشده باشد.
آری به برکت رهبری ولی فقيه و خون شــهدای قهرمان نه تنها مســير و سرنوشــت کشور بلکه مسير و 
سرنوشــت منطقه و جهان عوض شــده و در جهت افول و انزوای مستکبران عالم و اقتدار روزافزون اسلام و 

انقلاب اسلامی و گروههای مقاومت قرار گرفته است.  
الگو و زنده و جاویدان بودنِ شهدا 

در مورد الگوی زنده بودنِ شــهدا بايد گفت که شــهدای ما شاگردان ممتاز مکتب معصومين و به ويژه 
اباعبدالله الحســين)ع( هستند که هم ايثارگری و از جان گذشتگی شان در راه دين و ميهن الگوی ايرانيان و 

جهانيان است و هم ويژگی ها و کرامات شان الهام بخش همگان.
شلوغ بودن گلزارهای شهدا و برگزاری بزرگداشت ها و يادواره های شهدای متعدد، حضور گسترده و پرشور 
مردم در تشــييع شهيدان، آذين بخشِ همه محافل بودنِ تصاوير و نام و ياد شهدا، صحبت ها و دلنوشته های 
متعددی که در مورد تأثيرپذيری عميق و الگو گرفتن از روش و منش شهدا مکرر در مکرر از راه های مختلف 
منتشر گرديده است و به ويژه ماجراهای بسيار و بيشمار و متواتر و در عين حال شگفت انگيزی که از نتيجه 
گرفتن از توسل به شهدا و معجزات و گره گشايی های شهدايی و درمان دردها و بيماری ها و رفع مشکلات و 
ناممکن ها نقل گرديده است که مصاديق قطعی و روشن و انکارناپذيرِ زنده بودن شهدا هستند و... همه و همه 
حکايت از زنده و الگو و الهام بخش بودنِ شهيدان دارند و البته وعده الهی در مورد زنده و جاويدان بودنِ شهدا 

هم از همه اينها بالاتر و اعلاتر است که:
»وَلَا تحَْسَبَنَّ الذَِّينَ قُتِلُوا فيِ سَبِيلِ الَلهّ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ يرُْزَقُونَ«)آل عمران، 169(

 بزرگ ترین قهرمانان 
و الگوهای زنده  ایران

کامران پورعباس

مرواریدهای خونین خارک
بنده خواهر شــهيدان شــهرام و عبدالحســين 
داراب پور از جزيره خارک هســتم. ما هفت خواهر و 
برادر بوديم. برادر بزرگ ترم عبدالحسين متولد سال 
1۳۳4 و برادرم محمود متولد سال 1۳۳۸، خواهرهايم 
که به ترتيب متولد ســال های 42، 47 و49 بودند. 
برادرم شهرام متولد سال 1۳4۵ و من ليلا داراب پور 
متولد ســال 1۳۵0 و برادر کوچکم مصطفی متولد 
سال 1۳۵6 هستيم. پدرم لوله کش شهرداری بود و 
بــا نان کارگری فرزندانش را بزرگ کرد. پول حلالی 
که حاصل دســتان چروکيده و پينه بسته پدر بود و 
ايمان و اعتقاد مادرم که زنی ساده و مومن بود، روی 
تربيت تمام بچه ها اثر گذاشته و همگی مومن و انقلابی 

وقتی خواهر شــهیدان از برادرانش می گفت اشک در چشمانش حلقه می زد. انگار همین 
دیروز بود که باصدای مادر، سراسیمه به کوچه دوید، مادر از بس فریاد کشید، جلوی در از حال 
رفت. خبر شهادت شهرام ۱۹ساله آن قدر برایشان دردناک بود که نمی توانستند آن را باور کنند.
لیلا خواهر شــهیدان داراب پور آن موقع ۱0 سال بیشتر نداشت، ولی شاهد قامت خمیده و 
بی قراری های شبانه مادر بود. آنها هنوز با درد نبودن شهرام کنار نیامده بودند که عبدالحسین 
برادر بزرگ تر هم بال پرواز گشــود و معراجی شد. هنوز هم با اینکه سال ها از شهادت برادرها 
گذشته، لا به لای صدف های اسکله خاطرات خیس آن دوران را مرور می کند. خاطرات روزهای 
خوشی که با شهرام و عبدالحســین کنار امواج دریا می دویدند و دستان پرمهر آنها همیشه 
انگشــتان خیس و کوچک خواهر را در گرمای خود پنهان می کرد. روزهای خوش کودکی در 

جزیره خارک، روزهایی که بازی با امواج ســاحل انتهای آرزوی کودکانه اش بود، و حالا وقتی 
درساحل قدم برمی دارد همان حال و هوا را دارد. حال و هوای همان روزی که تمام اهالی جزیره 
در اسکله منتظر بازگشت عبدالحسین و محمود از دیدار رهبر بودند؛ تنها کسانی که از جزیره 
برای مراسم استقبال از امام خمینی در ۱۲بهمن سال ۵۷ به تهران رفته بودند. دو قاصد خوش خبر 
که نوید ورود امام خمینی)ره( به تهران و پیروزی انقلاب را برای اهالی جزیره به ارمغان آورده 
بودند؛ و باز هم خاطره روزهای تلخ وداع، روزهایی که در همان اســکله پیکر خونین شهرام و 
عبدالحسین بر شانه های مردم تشییع می شد و انگار امواج ساحل هم عزادار بودند و بی محابا 

سر بر ساحل می کوفتند.
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

هستيم. قبل از پيروزی انقلاب که تکاپو برای نابودی 
رژيم طاغوت در همه جای سرزمين مان جان گرفت، 
برادرهايم عبدالحسين و محمود به همراه دوستانشان 
در خارک فعاليت سياســی می کردند. عبدالحسين 
و دوســت نزديکش آقا رحيم در دل شب ها پنهانی 
اعلاميه های امام را پخش می کردند. گاهی می شــد 
تا نزديکی های ســحر بيدار می ماندند و از روی يکی 
دو اعلاميه ای که دستشــان رســيده بود رونويسی 
می کردنــد، طوری که موقــع اذان صبح نزديک به 
شــصت، هفتاد اعلاميه رونويسی شده بود. دوستان 
عبدالحسين و محمود خيلی با هم متحد بودند. آن 
روزها در جزيره کوچک ما که نه تلفنی بود و نه راديو و 
تلويزيونی، جريان شيرين انقلاب در ميان همان نامه ها 
و اعلاميه هايی که از اســکله به دستشان می رسيد 
در تمام جزيــره انعکاس پيدا می کرد. انقلاب که به 
پيروزی نزديک شــد و قرار بود امام خمينی به ايران 
تشريف فرما شوند، محمود و عبدالحسين در پوست 
خود نمی گنجيدند. با هر ســختی که بود خود را به 
تهران رســاندند تا موقع ورود امام آن جا باشند. آنها 
عاشق امام خمينی بودند و با آرزوی شهادت به تهران 
رفته بودند. شکر خدا امام به سلامت وارد ايران شدند 
و در آغوش گرم استقبال کنندگان راهی مزار شهدا 
شدند. روزها طول کشيد و از محمود و عبدالحسين 
هيچ خبری نداشتيم. خيلی از مردم جزيره می گفتند: 
»احتمالا آنها در تهران به شهادت رسيده اند.« تا اينکه 
بالاخره برگشتند. وقتی وارد اسکله شدند، اهالی جزيره 
از خوشحالی شيرينی پخش می کردند. پدر و مادر با 
چشمان خيس در اسکله منتظر بودند تا فرزندانشان 
را در آغوش بگيرند. زنده و سالم برگشتن محمود و 
عبدالحسين برايمان شــبيه معجزه بود. آنها بعد از 
چندين روز بی خبری آن هم در روزهای پر از آشوب 
و دلهره آغازين پيروزی انقلاب، به سلامت به جزيره 
آمده بودند، و اين مسئله نه تنها برای خانواده ، بلکه 
برای تمام مردم جزيره اتفاق خوبی بود. عبدالحسين 
و محمود تنها کســانی بودند کــه از جزيره خارک 
بــرای ورود امام به تهران رفته بودند و هر دو هدهد 
خوش خبری بودند که اخبار پيروزی انقلاب و ديدار 
امام را برای مردم جزيــره به ارمغان آورده بودند. با 
ورودشان به اســکله خارک مردم اسپند دود کردند 
و شــيرينی پخش کردند. آنها عطــر خوش امام را 
بــه جزيره آوردند و برای اهالی جزيره حکم پيراهن 
يوسف را داشتند که چشم های خسته و منتظر مردم 

را درمان می کرد.
چهارده روزی که به بی انتها کشید

عبدالحسين کارمند شرکت نفت بود. سه سال و 
نيم از ازدواجش می گذشت. همسرش دختر عموی 
پدر بود. زنی مومن و متدين که نه تنها با جبهه رفتن 
عبدالحسين مخالفت نمی کرد بلکه مشوق اصلی او 
برای رفتن به جبهه بود. شهرام 19 ساله بود و هنوز 
درس می خواند. از بهترين شاگردان دبيرستان جزيره 
خــارک بود. معلم هايش به قبولی او در دانشــگاه و 
موفقيت هايش در آينده خيلی اميد داشتند. استعداد 
عجيبی در درس خواندن داشت. يکی از بزرگ ترين 
آرزوهای پدر قبولی شــهرام در دانشــگاه بود. اينکه 
فرزند باهوش و مســتعدش را در مدارج عالی علمی 
شاهد باشد. اما شوق رفتن به جبهه و پريدن از قفس 
تنگ دنيايی در جان شــهرام افتاده بود و بی قرارش 
کرده بود. دفعه اول که اعزام شد اواخر زمستان بود. 
وقتی برگشت عيد نوروز بود. پدر صورتش را بوسيد 
و گفت: »حالا که رفتی و به آرزويت رسيدی درست 

را بخوان.«
شهرام علاقه زيادی به درس خواندن داشت گفت 
می رود ظرف يک هفته يا 10 روز برمی گردد. اين بار 
پــدر حتی صورتش را هم نبوســيد. آن وقت ها پدر 
دچار بيماری سل شده بود و می ترسيد اين بيماری 
به بچه ها هم منتقل شود. موقع خداحافظی دوباره پدر 

تاکيد کرد که زودتر برگردد تا از درسش عقب نماند. 
شــهرام هم می گفت رفت و آمدش دو هفته بيشتر 
طول نمی کشد. اما ديدارمان با شهرام ماند به قيامت. 
14 روز سفرش، ابدی شد. تير درست به قلبش خورده 
بود. شهرام در 2۳ فروردين، در منطقه شرهانی که از 
مناطق عراق بود به شهادت رسيد. پيکرش را برديم 
اصفهان و در گلســتان شــهدای اصفهان به خاک 
سپرديم. قرار بود خانواده ام هم کوچ کنند و در اصفهان 
ساکن شوند، به همين خاطر پيکر برادرم در گلستان 

شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.
شوق پرواز، تمام روح و روانش را گرفته بود

 شهرام خودش می گفت چند روزی برود جبهه 
و برگردد و پدر هم برای اينکه روحيه معنوی پســر 

کوچکــش را تعالی دهد مخالفت چندانی با رفتنش 
نمی کرد. فقط تاکيدش بود که زودتر برگردد و درسش 
را تمــام کند تا از حيث علمی بتواند به کشــورش 
خدمت کند. اما روزهای قبل از سفر شهرام، روزهای 
عجيبی بود انــگار پايش روی زمين نبود و در ابرها 
سير می کرد. حال و هوای ديگری داشت. شهرام در 
عين حال که خيلی عاطفی و وابسته به خانواده بود، 
سخت گيری های خاص خودش را داشت. برای من و 
خواهرهايم محدوديت هايی در رفت و آمد به بيرون 
از خانه و کارهای ديگر داشت که از غيرت مردانه اش 
سرچشمه می گرفت. به سفارش پدر خيلی با شهرام 
بحث نمی کرديم تــا زود از کوره در نرود و عصبانی 
نشود اما بار دوم که می خواست عازم جبهه شود انگار 

آدم ديگری شده بود.
ديگر از آن زود عصبی شدن و بحث کردن خبری 
نبود. خيلی بيشتر از قبل مهربانی می کرد. عاطفی تر 
و مهربان تــر شــده بود. اگرچــه کلا روحيات نرم و 

لطيفی داشت ولی روزهای آخر قبل از سفرش خيلی 
مهربان تر شده بود؛ طوری که همگی حس می کرديم 
شهرام تغيير کرده است. خدا می داند، شايد خودش 
می دانست مسافر باغ ملکوت است، اما حرفی از رفتن 
نمی زد، فقط می گفت: »يکی، دو هفته ای برمی گردم.«

بهترین وصیت نامه شهید
شهرام دست به نوشتن زيبايی داشت. قلمش هم 
مثل روحياتش لطيف بود. در قسمتی از وصيت نامه اش 
نوشــته است: »خدايا، شــاهد باش که پدر و مادر و 
خواهر و برادرانم که بهترين عزيزانم هســتند را به 
فراموشی ســپرده و شــما را ناظر تمام اعمالم قرار 
می دهم.« چند ســال پيش، سال 1۳67 در اصفهان 
وصيت نامه شــهرام بين وصيت نامه شــهدا، بهترين 

شناخته شد.
صبر زینبی در وجود مادر شهید

آن وقت هــا هنــوز در جزيــره خــارک خانه ها 

تلفن نداشــتند. هر وقت رزمنده ها می خواســتند با 
خانواده هايشان صحبت کنند زنگ می زدند به پايگاه 
بســيج و می گفتند تا خانواده  را خبر کنند. بعد تلفن 
را قطــع می کردند. بســيجی ها می رفتند جلوی در 
خانه رزمنده ای که زنگ زده بود و خانواده اش را صدا 
می زدند تا به پايگاه برود، بعد يک ربع يا نيم ســاعت 
دوباره همان رزمنده زنگ می زد و با خانواده صحبت 
می کرد. در واقع پايگاه بســيج محل صحبت تلفنی 
خانواده های رزمنده ها با فرزندانشــان هم محسوب 
می شد. پايگاه بسيج نزديک کوچه ما بود. خانم امانی 
که مادر شهيد بودند و خانم درود و خيلی از خانم های 
ديگر آن جا فعاليت می کردند و کارهای فرهنگی انجام 
می دادند. بــرای رزمنده ها در جبهه ها مواد غذايی و 

لباس آماده می کردند و خيلی از فعاليت های ديگر که 
آن زمان در پايگاه های بسيج انجام می شد در پايگاه 
بسيج خارک هم آن فعاليت ها را انجام می دادند. آن 
روز هــم خانم های پايگاه آمدند جلوی در و مادرم را 
صدا زدند. مادر به اميد اين که شهرام با پايگاه تماس 
گرفته ســريع به آن جا رفته و پرسيده بود که شهرام 
کی تماس می گيرد. خانم امانی گفته بودند مادر در 
پايگاه بســيج بماند و با هم صحبت کنند تا از جبهه 
تماس بگيرند. خانم درود مادر را به حرف می گيرد و 
بعد از مدتی می گويد شهرام مجروح شده است. مادر 
ناراحت می شود و می گويد منتظر می ماند تا دوباره از 
جبهه تماس بگيرند. بعد از يک ربع، نيم ساعت صحبت 
کردن خانم های بسيج با مادرم، يکی از خانم ها می گويد 
که شــهرام شهيد شده اســت. مادر آن جا فقط گريه 
می کند. بعدها خودش به من گفت که آن لحظه که 
خبر شهادت شهرام را دادند با تمام وجود خودش را 
کنترل کرده که جلوی بسيجی ها ناله و شيون نکند تا 

روحيه آنها خراب نشود و بعد از پايگاه بيرون می آيد. از 
پايگاه بسيج تا کوچه ای که خانه ما آن جا بود و حالا به 
نام کوچه شهيدان داراب پور مزين شده، مسير خيلی 
کوتاهی بود. مادر از جلوی پايگاه بســيج تا جلوی در 
منزل فرياد می کشيد و گريه می کرد. آن وقت ها من 
10 سال بيشتر نداشتم؛ با صدای گريه مادر رفتم جلوی 
در و مادر را ديدم که بيهوش روی زمين افتاده است. 
مادرم مثل تمام مادران شــهدا صبر عجيبی داشت. 
مادران شــهدا به خانم زينب)س( اقتدا کرده بودند 
و صبر زينبی داشــتند. بعد از شهادت شهرام مادر و 
پدرم خيلی بی قراری می کردند؛ اما هيچ وقت زبان به 
ناشکری باز نکردند و هميشه شاکر خداوند بودند که 
فرزند برومندشــان در راه اهداف مقدس اسلام ناب و 

انقلاب به شهادت رسيده است.
استعدادی که ماندگار شد

شــهرام خيلی درس خوان بود. اصلًا اســتعداد 
عجيبی در تحصيل داشــت. در دوران دبيرســتان 
شــهرام معلم زبانی داشت که همسرش هندی بود. 
آقای طاهری، معلم زبان دبيرستان آن قدر به آينده 
تحصيلی شــهرام اميد داشت که می گفت: »شهرام 
يکی از بزرگ ترين اســتعدادهای درخشــان آينده 
خواهد شد.« الان آقای طاهری با خانواده اش ساکن 
هندوستان هســتند و در دانشــگاه آن جا تدريس 
می کند. هنوز هم با خانواده خواهرم در ارتباط است 

و هميشه ذکر خير شهرام را می کند و می گويد: »بعد 
از اين همه سال تدريس در ايران و هندوستان هيچ 
دانش آموز و دانشجويی را نديده ام که هوش و ذکاوت 
شــهرام را داشته باشد.« اگرچه برادرم خيلی در اين 
دنيای خاکی نماند تا اســتعدادش شکوفا شود؛ ولی 
می دانم آن استعداد جاودانه گشته و در پيشگاه الهی 

مقامی والاتر دارد.
 سفارش به برگزاری مراسم عروسی 

حتی در روز شهادت
شــهرام با اينکه 19 سال بيشتر نداشت؛ اما عقل 
و درايتــش هم مثــل روحش بزرگ بــود. برخلاف 
عبدالحسين که هميشه می گفت برای شهادتش دعا 
کنيم، شهرام اصلًا از شهادت حرفی نمی زد، شايد به 

همين خاطر بود که بعد از شهادتش هم همگی چشم 
به راه بوديم. باورش ســخت بود که برادر کوچکمان 
که تازه به سن جوانی رسيده و به قول معروف غنچه 
وجودش تازه شــکوفا شــده، ديگر بين ما نباشد، به 
ويژه با تاکيد های خودش در مورد اينکه سر دو هفته 
برمی گــردد. علاقه اش به درس خواندن باعث شــده 
بود ما فکر کنيم شــهرام هم مثل ما زمينی است، اما 
آسمانی و ملکوتی بود و عاقبت هم به ملکوت پيوست. 
روح بلند ملکوتی اش  در روز های آخر قبل از سفر به 
جبهه حقايقی را برايش عيان کرده بود که ما متوجه 
نمی شديم. آن وقت ها برادرم محمود تازه نامزد کرده 
بود و قرار بود چند وقت بعد عروسی کنند. آن روزها 
در عين حال که شهادت عزيزان جوان در فاميل و اقوام 
و همسايه ها اضطراب عجيبی در دل ها افکنده بود؛ ولی 
تمام دل ها و قلب ها را آسمانی کرده بود. شهرام مرتب 
سفارش می کرد که اگر هم شهيد شد، مراسم  عروسی 
در فاميل برگزار شود؛ حتی اگر آن مراسم، درست روز 
شهادتش باشد. خيلی روی اين مسئله تاکيد داشت. 
دوست نداشت ازدواج جوانان فاميل و دوست و آشنا 
به خاطر شهادت رزمندگان عقب بيفتد. عقيده داشت 
شهادت عروج به پيشگاه پروردگار است و ازدواج هم در 
راه تکامل اعتقادات دينی، پس اين دو با هم منافاتی 
ندارند. باورش بر اين بود که شهادت يعنی رسيدن به 
لقاء الهی و اين خود نيازمند جشن و سرور است، پس 
نبايد جشن ازدواجی را که خداوند به آن سفارش کرده 

به خاطر يک پرواز ملکوتی به هم بخورد.
همیشه پشتیبان ولایت باشید

عبدالحسين هميشــه آرزوی شهادت داشت. به 
مادرم می گفت برای شهادتش دعا کند. گاهی مادر 

با نگرانی می گفت: »ممکن است اسير عراقی ها شوی« 
ولی عبدالحسين با اعتماد محکم می گفت: »به اميد 
خدا شهيد می شوم.« نماز شبش ترک نمی شد. روی 
نماز اول وقت خيلی حســاس بــود. آن قدر به نماز 
اهميت می داد که در وصيت نامه اش نوشــته اســت 
کسی که تارک الصلاهًْ است سر مزارش حاضر نشود. 
دوســتانش هم درســت مثل خودش بودند. شهيد 
آبپاش که يکی از دوســتان نزديک عبدالحســين و 
اولين شهيد جزيره خارک بود، سال ها بچه دار نشد. 
يک بار در خواب به او گفته بودند که بايد جايی برای 
زيارت برود و زيارتنامه بخواند و اعمالی را انجام دهد. 
خلاصه بعد از چهل روز ذکــر و زيارتنامه خواندن، 
خداوند به او و همسرش فرزندی عنايت می کند. اما 
وقتی دخترش هشت ماهه بود، او شهيد شد. دوستان 
ديگر عبدالحسين، شهيد رنجبر و آقای رحيم دل که 
هنوز هم در خارک زندگی می کنند همگی اهل دعا 
و مناجات بوده و هستند، اصلا انگار آنها اين دنيايی 
نبودند. برادرم محمود هم در جبهه مجروح شــد و 
حالا جانباز ۸0 درصد است. وقتی به زندگی محمود 
نگاه می کنم حس می کنم بازتابی از شخصيت شهرام 
و عبدالحسين را در وجودش دارد. محمود هم درست 
مثل پدرم است، هيچ وقت دروغ نمی گويد. پدرم هيچ 
وقت به ما نمی گفت دروغ نگوييد؛ ولی خودش تحت 
هيچ شرايطی جز راست سخن نمی گفت، حتی گاهی 

به او می گفتيم بنابر مصلحت حالا حقيقت را نگوييد 
ولی پدرم کار خودش را می کرد. معتقد بود هميشه 
بايد حقيقت را بيان کرد تا خداوند در زندگی و قلب 
انسان تجلی کند. محمود هم درست همان طور عمل 
می کند، هيچ وقت به فرزندانش نمی گويد چه کاری 
خوب است و چه کاری نادرست؛ ولی در عمل طوری 
رفتار می کند که آنها ياد می گيرند راه درســت و کار 

صحيح کدام است.
او مدتی قبل در خيابان تصادف کرد و وقتی مأمور 
پليس آمده بود، همه چيز را آن قدر درســت و مو به 
مو به پليس گفته بود که مامور پليس به خنده گفته 
بود: »شــما در اين روزگار زندگی می کنيد؟« چون 
خيلی صادقانه و درست تمام حقيقت را برای مامور 
پليس تعريف کرده بود، او هم از صداقت و روراستی 

محمود خوشش آمده بود.
ترکشی که پاره ای از سر برادرم را برد

عبدالحســين در سرپل ذهاب به شهادت رسيد. 
ترکش به ســرش خورده و قسمتی از سرش را جدا 
کرده بود. عبدالحســين خالصانــه رفته بود تا تمام 
وجــود خاکی اش  را در جبهه يــادگار بگذارد و حالا 
بخشــی از سرش با خاک سرپل ذهاب عجين شده. 
پيکرش را که آوردند همگی حال عجيبی داشــتيم. 
موقع شــهادت شــهرام تمام خانواده خصوصاً پدر و 
مادرم بی قــراری می کردند؛ ولی انــگار وعده هايی 

که عبدالحسين از شــهادتش داده بود، همه مان را 
پيش از آن، برای شــهادتش آماده کرده بود. گاهی 
حس می کنم آن روزها آقا امام حســين)ع( و خانم 
زينب کبری)س( بر قلب پدر و مادرهای شهدا دست 
می کشيدند و آرامشان می کردند. انگار روح و وجود 
پدر و مادرم بزرگ تر شده بود، آن قدر بزرگ که درد 
نبودن عبدالحسين را در خود هضم می کرد. همسرش 
هم گريه می کرد، ولی ناله و شکايتی در کارش نبود. 
ما همگی عبدالحســين را در راه بزرگی هديه کرده 
بوديم که به بزرگی اش  ايمان داشتيم و همين ايمان 
وجودمــان را آرام می کرد. هنوز هم وقتی در فاميل 
حرف از شهرام و عبدالحسين به ميان می آيد، تمام 
فاميل می گويند که آنهــا زمينی نبودند. می گويند 
آنها آسمانی بودند و بالاخره به اصلی که به آن تعلق 

داشتند پيوستند.
یک چله جدایی 

مادرم در سال ۸۳ بر اثر بيماری فوت کرد. درست 
روز چهلم مادرم، پدرم تصادف کرد و به مادر پيوست. 
پدر طاقت دوری مادر را نداشت و مادر طاقت دوری 
فرزندانــش را. يک چله بين فوت پدر و مادرم فاصله 
افتاد و هردو با فاصله چهل روز به برادرهای شهيدم 
پيوستند. رفتند تا در پيشگاه پروردگار عرضه دارند که 
فرزندانی که حاصل عمر و جوانی شان بود را عاشقانه 
در راه الهی هديه کردند و اينک می دانم که بر سفره 

رزق معنوی الهی روزی می خورند.
توسل به شهدا

مــن و خانواده ام ســاکن خارک هســتيم ولی 
برادرهايم در گلستان شهدای اصفهان مدفونند. چند تا 
از خواهرهايم هم با خانواده هايشان در اصفهان زندگی 
می کنند. هر وقت به اصفهان می رويم، يک روز کامل 
را بــرای زيارت قبور شــهدا و زيارت قبور برادرهايم 
اختصاص می دهم. ســاعتی سر مزارشان می نشينم. 
شــمع روشــن می کنم و با هم درد و دل می کنيم. 
می دانم که آنها به حرف هايم گوش می دهند. گاهی 
آن قدر درددل هايم به درازا می کشد که شمع ها آب 
می شــوند. من هم پا به پای شمع ها اشک می ريزم 
و از تمــام حرف های نگفته قلبم با برادرانم ســخن 
می گويــم. ما خيلی از حاجات مهم زندگی مان را از 
شــهدا گرفته ايم. يکی از خواهرزاده هايم بيمار بود. 
خواهرم خيلی بی تابی می کرد. يک بار مادر شوهرش 
می گويد برو ســر مزار شهدا و به برادرهايت متوسل 
شو. خواهرم در سوز و سرمای آذر ماه، ساعت 9 شب 
با دل شکســته و دردمند به گلستان شهدا می رود و 
به برادرهای شهيدم متوسل می شود. با عنايت شهدا 

و لطف خدا خواهرزاده ام خوب خوب شد.
گاهی که خيلی دلتنگ شــهرام و عبدالحسين 
می شــوم به قاب عکسشــان که روی ديوار خانه مان 
اســت نگاه می کنم و با آنها حرف می زنم. خيلی دلم 
هوايشان را می کند ولی فاصله اصفهان تا خارک باعث 
می شود نتوانيم زود به زود بر سر مزارشان حاضر شويم. 
هر وقت دلم هوای آنها را می کند می روم گلســتان 
شهدای خارک. قبر شهدا را می شويم و برايشان فاتحه 
می خوانم. سر مزار شهيد آبپاش، شهيد رنجبر و ساير 
شــهدا می روم، بعد می روم سر مزار شهدای گمنام. 
قبرهای شهدا را با گلاب می شويم و سر مزارشان شمع 
روشن می کنم. تمام شهدا خصوصا شهدای گمنام در 
پيشگاه خداوند آبرو دارند و خداوند به آبرومندی آنها 
گره های زندگی ما را باز می کند. بارها پيش آمده است 
که در زندگی به تنگنا های سختی برخورده ام، هر بار 
هم به مزار شــهدا رفته و از آنها مدد خواسته ام و آن 
آبرومنــدان درگاه الهی، هيچ وقت نااميدم نکرده اند. 
اصلًا من و خانواده ام تمام زندگی مان را از وجود شهدا 
داريم. يک بار يکی از دوستانم بيماری سختی داشت، 
طوری که اميدی به درمانش نبود. با دل شکسته راهی 
مزار شهدا شديم و خدا شاهد است که بيماری اش  به 

خواست خدا و عنايت شهدا کاملًا درمان شد.

یادبود دو برادر شهید؛ شهرام و عبدالحسین داراب پور

دو شاهد شیدایی 
از جزیره سربلند خارک


